
مولانا در باب اندیشه می گوید: خلق بی پایان 
ز یک اندیشــه بین/ گشــته چون سیلی روانه 
بــر زمیــن / هســت آن اندیشــه پیــش خلق 
خُــرد/ لیــک چون ســیلی جهــان را خــورد و 
بــرد. دهخدا، اندیشــه را فکر، تدبیــر، تأمل، 
تصور، گمــان و خیال معنی کرده اســت. در 
عصــر حاضر بیش از گذشــته، کلید فهم هر 
ســؤالی اندیشــه اســت و اندیشــیدن و وجــه 
تمایز انســان نیز با حیوان همان اندیشــیدن 
اســت. مترادف اندیشه، پندار، تأمل، تفکر و 
خیال است. پس انســان بدون اندیشه فاقد 
تدبیر و تأمل است و برگ خشکی را ماند که 
هرازگاهــی، بادی آن را به ســویی افکند تا در 

گذشت زمان پوسیده و محو شود.
جامعه ای که اندیشــیدن را نداند، ســیر 
تحول به ســوی آینــده ای روشــن را نخواهد 
خشــکیده،  بــرگ  همــان  هماننــد  دیــد، 
بی خاصیــت اســت و اختیارش در دســتان 
بــاد و مقصــدش ناکجاآباد. امروزه سراســر 
زندگــی ملت هــا کــه شــامل اعمــال، رفتار 
و قوانیــن اجتماعــی اســت زاییده اندیشــه 
آنهاست. جامعه ای که در مقابل اندیشیدن 
قلمــداد  ترســناک  را  تغییــر  و  می ایســتد 
می کند، اســارت و اســتبداد را غیرمســتقیم 
فرامی خوانــد تــا بیگانــگان تاریک اندیش، 
افــکار خــود را بــر آنها تحمیــل کننــد، تا در 
قــرن بیســت و یکــم بــار دیگــر بــرده داری 
رونــق پذیرد و میلیون ها انســان به اســارت 
باورهایی پوسیده و هراس انگیز گرفتار آیند، 
تا دختران و پســران نابالغ فروخته شــوند و 
کنیــزان و غلامــان حلقه به گــوش و کارگران 
جنســی جماعتی مزدور و تهی مغز گردند. 
به راســتی چرا بعضی از حاکمان کشورهای 
جهان از اندیشیدن مردمان خود هراسانند 
و اســباب اندیشــیدن را فراهــم نمی کننــد؟ 
چــرا مردمــان ایــن جوامــع نیز از اندیشــه و 

تفکر گریزانند؟
بــا وجــود چنیــن ملت هایــی بیگانــه بــا 
اندیشــه و تفکر، قدرت های بــزرگ فرصت 
ضعــف  نقــاط  شــناخت  بــا  تــا  می یابنــد 
افــکار ســیاه  و  کــرده  نفــوذ  آنهــا  بــه درون 
اســتعماری خــود را بر ایشــان تحمیل کنند 
و آنجاســت کــه پســروی و بــرده داری نوین 
آغــاز می شــود. به واقع مشــکل ایــن جوامع 
در کجاســت؟ به نظر می رســد که متأسفانه 
برخــی ملت ها، هنــوز ذاتــاً نتوانســته اند به 
مفهوم تفکــر آگاهی یابند. زیــرا به آنچه که 
لازمــه تفکــر اســت نمی اندیشــند و خــود را 
قربانــی جهــل و نادانــی خویــش می کننــد. 
شــاید از اندیشیدن می هراســند زیرا هرگونه 
را  خــود  فکــری  عادت هــای  در  تغییــری 
مغایر با افکار ســلطه گــران جامعه خویش 

می پندارند، پس خودکشــی عقلی می کنند. 
در یکــی از مقاله هــای قبلی نیــز این جمله 
زیبــای مارتین هایدگــر]1[ را عنوان کردم که 
می گوید: »اندیشه برانگیزترین امر در زمانه 
اندیشــه برانگیز ما این است که ما هنوز فکر 

نمی کنیم.« ]2[
در ایــن برهــه از زمــان بــه نظر می رســد 
معروفــی  جامعه شناســان  نظــرات  کــه 
معتقدنــد  گیدنز]3[کــه  آنتونــی  ماننــد 
»دولت هــای ســنتی کامــلًا از صفحــه گیتــی 
محــو گردیده انــد«]4[ را بایســتی بــا دیــده 
تردیــد نگریســت زیــرا در ایــن روزهــا یعنی 
اندیشــه  جهــان  یکــم،  و  بیســت  قــرن  در 
شــاهد عقبگــردی ســریع از ســوی کشــوری 
ماننــد افغانســتان اســت کــه ســال ها مــورد 
تجــاوز و تاخت وتــاز ایدئولوژی های مختلف 
بــوده اســت. حــال خــود را در قعــر جهالتی 
به جای مانــده از ســده های پیشــین می یابــد 
و حیــران، بــر بلایی که از ســوی ســلطه گران 
اشــغالگر قبلــی بــر آنهــا نازل شــده اســت؛ 
تغییرهایی که شاید فقط بتوان با ورود تفکر 
و نواندیشــی در باورهای غلــط برخی از آنها 
ایجــاد کــرد. اغلــب اوقــات باورهــای غلط و 
پافشاری ملت ها بر آنها می تواند جامعه ای 
را نابود کند، باعث عدم رشدیافتگی اندیشه 
در آن جامعــه شــود و اســبابی را فراهم کند 
تا دیگران برای پیشــبرد اهداف ایدئولوژیک 
خــود از آن برای ورود به سیســتم فکری یک 

جامعه استفاده کنند.
تاریک اندیشــان، ترســیم کننده سیاستی 
خواهنــد بــود تــا جامعــه هــدف، بــا شــدت 
بیشــتری بر باورهای غلط خود افزوده و آن 
را بخشــی از ایمــان قلبی خــود نمایند. فرار 
از اندیشــیدن و تفکــر این گونــه از جوامــع را 
به سوی خرافه و ناهمواری های فکری سوق 
می دهــد. باور به خرافــات در عصر جدید با 
وجــود پیشــرفت های علمی هنــوز در میان 
میلیون ها نفر از مردمان جهان رایج اســت. 
سق ســیاه در خاورمیانه، نحسی عدد 13 در 
غرب و خوش شانســی رنگ قرمز در شــرق 
آسیا نمونه هایی از خرافه های رایج هستند. 
بســیاری از ملت ها می دانند کــه این عقاید 
غیرعلمی هستند اما همچنان از آنها پیروی 
می کننــد. واقعــاً چــرا؟ چگونــه خرافــات بر 

ذهن و روان آنها اثر می گذارد؟
در  رفتــاری  علــوم  اســتاد  ریــزن،  جیــن 
دانشــگاه شیکاگو و عضو انجمن روانشناسی 
امریکا، با کمک فرایند شــناختی این مسأله 
را توضیــح می دهد. بــه گفته او مغز انســان 
می توانــد با ســرعت های متفاوتــی در مورد 
مســائل گوناگــون فکر کنــد. زمانــی که ذهن 
به ســرعت در مورد یک مســأله فکر می کند 
نمی توانــد به صــورت منطقــی آن را تجزیــه  
و تحلیــل کنــد. در ایــن حالــت اگــر فــرد در 

مقابــل یک مســأله خرافــی قرار گیــرد مغز 
او ســریعاً بــه آن واکنــش نشــان می دهــد و 
ممکن اســت بر اســاس آن بــاور غلط عمل 
کنــد. یکــی دیگر از مشــکلات باور بــه خرافه 
بروز اختلال بدگمانی )پارانویا( اســت. افراد 
مبتلا به این اختلال که به آنها پارانوئید گفته 
می شــود معمولاً فکر می کنند که دیگران در 
تــلاش برای آزار و اذیــت یا توطئه علیه آنها 
هســتند. ایــن افراد ممکــن اســت اطرافیان 
خــود را به اتهامــات غیرواقعــی متهم کنند 
و اعتماد آنها به ســایر انســان ها سلب شود. 
افــراد مبتلا بــه پارانویا که اعتقــادات خرافی 
نیــز دارند همــواره بــه دنبال آن هســتند که 
دریابنــد اطرافیانشــان بــرای ضربــه زدن به 
آنهــا از چه روش هایــی اســتفاده می کنند تا 
راه هــای مقابله بــا آن را فراگیرنــد. بروز یک 
اتفــاق کــه از دیــد اغلــب افــراد جامعه یک 
حادثه است از دید این افراد توطئه ای تلقی 
می شــود که دشمنانشــان با دسیسه آن را به 
انجام رســانده اند.]5[ در ایــن جوامع گاهی 
یک خانواده یا یک قبیله دست به اقداماتی 
غیرانســانی زده تاحدی کــه قتل یک انســان 
را رقــم می زننــد و بــزرگان قوم نیــز آن رفتار 
خشــونت آمیز را مــورد تأیید قــرار می دهند. 
بدتــر آن اســت کــه اقــدام مذکــور را عملــی 
مقدس و نیک نیز می شــمارند و آن را حکم 

الهی می نامند.
برای رهایی از خرافه پرســتی و رسیدن به 
واقعیتی که منشــأ آن بر اســاس اندیشــه ای 
ژرف باشــد لازم بــه حــذف خرافات اســت و 
شستن آن زیر باران اندیشه. به قول سهراب 
سپهری چشــم ها را باید شســت/ جور دیگر 
باید دید/ چترها را باید بست/ زیر باران باید 
رفت/ فکر را خاطــره را زیر باران باید برد/ با 

همه مردم شهر زیر باران باید رفت...
از آغازیــن مرحلــه ورود بــه عصــر نــو تــا 
بــه امــروز و توســعه گام بــه گام آن، پویندگی 
بــه  رســیدن  بــرای  محرکــی  جدیــد  افــکار 
رهایی آدمی از خرافات تحمیلی ســده های 
گذشــته بوده و توانســته اســت تا اندازه ای با 
الهــام از نواندیشــی برخرافــات چیره شــده 
از  درســت  درک  در  عقلانــی  روش هــای  و 
جهان هســتی را بــه دســت آورد. بااین حال 
در بعضی نقــاط جهان آیین ها و مراســمی 
وجــود دارد که خارج از تفکر و اندیشــه امروز 
ما اســت. به طــور مثال در جزیره ســولاویزی 
اندونــزی بــا جمعیتی بیش از یــک میلیون 
نفر، قرن هاســت که مرده ها بخش عادی از 
زندگی روزمره زنده ها هستند. این تشریفات 
یــک آییــن بومــی اســت که بــا مســیحیت و 
اســلام گره خورده اســت. صدها ســال است 
که توراجایی ها اجســاد مردگانشــان را ماه ها 
و گاهی ســال ها داخــل خانه نگــه می دارند. 
در طــول این مــدت، آنها بــا او طــوری رفتار 

می کننــد که گویــی بیمار اســت؛ روزی دو بار 
برایــش غذا، ســیگار و قهــوه می آورنــد، او را 
مرتــب می شــویند و لباس هایــش را عوض 
می کننــد. همچنیــن او را هرگــز داخل خانه 
تنهــا نمی گذارنــد و وقتــی هــوا تاریــک شــد 
چراغ ها را برای او روشن می کنند. خانواده ها 
نگراننــد که اگــر از مردگان، خــوب نگهداری 
نکنند روحشــان آنها را آزار خواهــد داد. ]6[ 
اکنون این اندیشــه پیدا می شود که آیا چنین 
زندگانــی ممکن اســت؟ بــا ادای احتــرام به 
آییــن جمعیــت یک میلیــون نفــری جزیره 
ســولاویزی در اندونزی، باید گفت این عمل 
غیرقابل تصور است. این میراثی که از اجداد 
کهن این قوم به جای مانده شاید منتقدینی 
بومی نیز داشته باشند ولی ترس از مجازات 
بــه علــت بی احترامــی بــه ارواح و به تبع آن 
مطــرود شــدن از جامعــه، آنهــا را در برابــر 
ایــن کشــمکش درونی مقهــور کرده اســت. 
زیگموند فروید]7[ در رابطه با حضور ارواح 
می گوید: »متأســفانه تظاهــرات و اطلاعاتی 
و شــنیده می شــود  ارواح دیــده  ایــن  از  کــه 
ابلهانــه و پیش پاافتــاده  به قــدری مبتــذل، 
هســتند که تنهــا می توانــد یک اعتقــاد را در 
مــا تقویت کنــد و آن هم این اســت که ارواح 
ایــن خاصیــت را دارا هســتند کــه خــود را بــا 
کســانی کــه احضارشــان کرده اند همســطح 

سازند.«]8[
در قــرن بیســت و یکــم و در عصــری کــه 
جهــان بــا ســرعتی غیرقابل تصــور در حــال 
چگونــه  ناممکن هاســت،  بــه  دســتیابی 
می شــود عقــل را در حصــارِ رفتــاری کهنه و 
ایستا زندانی کرد و چشم ها را روی واقعیات 
پیرامون خود بســت؟ هرچند کــه در »عصر 
پارینه ســنگی دل، عصر آهن عاطفه و عصر 
مفرغ احســاس«]9[ قــرار داریم امــا روزگار، 
روزگار تفکــر و تعمق اســت و خرافه پرســتی 
و شــیوع آن در جوامــع بســته، جز گســترش 
جهالــت و نادانی ثمره ای نخواهد داشــت و 
مسیری است برای انهدام آدمیت و ورود به 

کشتارگاه اندیشه.
»تاریــخ  کتــاب  در  روتخربرخمــان 
نــوع بشــر« می نویســد: وقتــی  امیدبخــش 
تروریســت ها حملــه می کننــد، رســانه های 
ایدئولــوژی]10[  بــر  اول  درجــه  در  خبــری 
بیمــاری ای کــه ظاهراً در پشــت ایــن حمله 
قــرار دارد، تمرکــز می کنند. تردیدی نیســت 
که ایدئولوژی عامل مهمی است. این عامل 
در آلمــان نــازی حائز اهمیت بود و مســلماً 
برای رهبران ســازمان های تروریســتی مانند 
القاعــده و داعش هم مهم اســت. بســیاری 
از این گروه ها از جوانانی تشــکیل شده اند که 
کتاب هایی درباره اسلام افراطی را بلعیده اند 
)مانند اســامه بن لادن که معروف به خورۀ 
کتاب بود(. حال چه کســانی ایــن کتاب ها را 

نوشته اند جای بسی تأمل و تعمق است. اما 
پژوهش ها نشــان می دهد که ایدئولوژی نزد 
سربازان )مزدوران( دون پایه این سازمان ها، 
نقشــی بســیار ناچیــز دارد. هــزاران جهادی 
)داعشــی( را که در ســال 2013 و 201۴ راهی 
سوریه شدند در نظر بگیرید. سه چهارم آنان 
از طریق آشنایان و دوستان خود جذب شده 
بودند. مطابق با پاســخ به نظرســنجی های 
منتشــر شــده از داعــش، بســیاری از آنهــا با 

ســاده ترین دســتورهای دینــی اســلام آشــنا 
نبودنــد. ]11[ شــاید ناآگاهانــه و بــدون هیچ 
اندیشــه ای دل بــه همراهــی ســپرده اند. در 
اینجا ســخن نیچه]12[چه بجاست که گفته 
اســت: »و بی گناهی ات همان ناآگاهی ات از 

بی گناهی است«. ]13[
در طــول ســده ها، عــدم تفکر و اندیشــه 
بــرای  نگرانــی  و  نادانــی  اســباب  همــواره 
جوامع مختلف بوده اســت؛ چه خون ها که 
بر اســاس جهالت ریخته شــده است و چه 

ملت هایــی کــه به جای پیشــرفت به ســوی 
جامعه ای مترقی، سده ها به عقب برگشته 
و جهالتــی بر جهالت خــود افــزوده و آن را 
یــک ویژگــی فرهنگی نیــز دانســته اند. پس 
جایگاه عقل کجاســت؟ مولانا می فرمایند: 
ای بــرادر تو همان اندیشــه ای/ مابقی خود 
اســتخوان و ریشــه ای/ بــه عبارتــی ایشــان 
هســتی آدمــی را معــادل اندیشــه و فکــر او 
می دانــد. ارســطو می گویــد: »تفکــر، یعنی 
فعالیت عقــل، وجه امتیاز حقیقی انســان 
از موجودات دیگر و مایه بقای اوســت. زیرا 
از انســان تنهــا عقل باقی اســت و چیزهای 
دیگرش فانی می شــود پس می توان گفت 
کمــال واقعی و غایــت غایــات و خیرالامور 
فکر یا عقل اســت.«]14[ امانوئل کانت نیز 
معتقــد اســت: »جرأت کــن که بیندیشــی! 
جــرأت کــن کــه از عقــل خویــش اســتفاده 
کنی! شــجاعت و شهامت اســتفاده از عقل 
خود را داشــته باش!« مضمون این عبارت 
کانت دعوت صریح بــه تعقل و خردورزی 
اســت، دعوت آشــکار بــه این نکته اساســی 
که انســان باید انرژی های عقل خود را آزاد 
کنــد و به طور مســتقیم و بــدون راهنمایی و 
دستگیری دیگران به تفکر و تعقل بپردازد. 

]15[
ما هنگامی به آنچه تفکر نامیده می شود، 
دســت می یابیم که خود مســتقلًا فکر کنیم. 
پــس برای آنکــه قادر بــه تفکر باشــیم، باید 
آن را بیاموزیم. اما آموختن چیست؟ انسان 
هنگامی می آمــوزد که تمامی کــردار و رفتار 
خــود را با آنچه همــواره از امور بنیادین به او 
وانهاده می شود، هماهنگ کند. ما هنگامی 
تفکــر را می آموزیــم کــه به آنچه بــرای تفکر 
خوبی هــا،   ]16[ کنیــم.  توجــه  دارد،  وجــود 
بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها همیشه در مسیر 
زندگانی بشــر خودنمایی کرده انــد. تعقل و 
تفکر، همواره یافتن مســیری درست را برای 
وی ســهل ســاخته درحالی که بــدون آنها در 
قعر چــاه نادانی خویش چشــم به خرافات 
خواهــد دوخــت. به واقع ما چــه زمانی خود 
را پیــدا خواهیــم کرد؟ گم گشــته ای کــه باید 
تــلاش کنــد تــا خــود را از جهالت خویشــتن 
برهانــد. آنتــوان چخوف می نویســد: »اگر به 
انسان نشان دهید چگونه است بهتر خواهد 
شــد.«]17[ امــا شــاید ایــن جمله ارزشــمند 
امــروزه درباره تمامــی ملت ها مصداق پیدا 
نکند زیرا بازنمایی آنچه که هســتند و نقدی 
بر رفتار آنها، واکنشــی سریع را در پی خواهد 
داشت؛ شــاید »زندگانی ]آنها[ خوابی است 

که انگار بیداری در پی ندارد.«]18[
هســتی  جهــان  کــه  بگویــم  خاتمــه  در 
باتلاقی نیســت که انســان ها در آن دست وپا 
بزنند. برای نجات و رســیدن بــه آرمان های 
یــک جهــان متعالــی، بایســتی تفکــرات و 

اندیشــه ای متعالی بر اســاس زمانه خویش 
داشــت. با دوری گزیــدن از نادانــی می توان 
عامل اتفاقات باشکوه در زمانه سنگدلی ها، 
می تــوان  شــد.  بی خردی هــا  و  تندروی هــا 
شــاهد جهانــی در صلح و آرامش بر اســاس 
خردورزی و اندیشــه ای پاک بود و زلال ترین 
چشمه ســار اندیشــه را در زندگــی احســاس 

کرد.
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در قرن بیست و یکم و 
در عصری که جهان با 
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ابراهیمایرجزادازدومینکارگردانیاشبه»ایران«گفتهاست:

»عنکبوت« بخشی 
از تجربه زیسته خودم است

فلسفهبعثتوآغازرسالتپیامبررحمت)ص(برگسترهجهان

وحیانی فرهنگ  شناخت 

در چشمه سار اندیشه 
چشم ها را باید شست...

»عنکبوت« دومین تجربه کارگردانی ابراهیم ایرج زاد است. 
او پیش از این »تابستان داغ« را کارگردانی کرد که در سی  و 

پنجمین جشنواره فیلم فجر با نامزدی در 13 رشته، رکورددار 
بیشترین تعداد نامزدی شد و درنهایت دو سیمرغ بهترین 

فیلمبرداری و تدوین را از آن خود کرد.

اى مردم، در حقیقت براى شما از جانب 
پروردگارتان برهانی آمده است و ما به 

سوى شما نورى تابناک فرو فرستاده ایم.
)17۴-نساء(


